
 سياست و سياست مدار
سياست، معمولاً به مسائل داغ روز ، روی ميکند، و راه حل کوتاه مدتی می يايد، تا اين مسئله، ديگر، فراموش 

. سياست، با امواج کوتاه کار دارد، نه با امواج بلند. سياستمدار، هميشه ديدی تا نوک بينی خودش دارد. ساخته شود
 بيان کنيم، اينست که معمولاً مسائل بنيادی اجتمائی، سده ای و هزاره ای هستند، اگر به تصويری بخواهيم مسئله را

ولی سياست، . و تا آنها حل نشود، اين چرک در داخل تن اجتماع، ميماند، و در سراسر تنه اجتماع، پخش ميگردد
نهِ خروج بسته شد، بنا به ساختارش، به چرکی که زير پوست، جمع شده، و چشمگير است، ميپردازد، و وقتی روز

تا . اکنون، ولايت فقيه، مسئله داغ سياسی کنونی ما شده است. مسئله را حل شده ميانگارد، يا به همين بسنده ميکند
ولی ولايت فقيه، ريشه در تاريخ هزاره های ايران دارد. آنجائيکه مسئله داغ روز است، يک مسئله سياسی است  

ستن روزنه خروج اين چرک هستند، و ميانديشند که با کناره گيری ملاها از همه سياستمداران اکنون به انديشه ب
، فرق زياد >گستره قدرت سياسی<البته گستره قدرت حکومتی، با . ميدان قدرت حکومتی، راه چرک بسته می شود

 گستره قدرت شايد بتوان، آخوندهای شيعه را در ايران، از. با هم ندارند، و اين دو را نبايد با هم مشتبه ساخت
، ولی گستره قدرت سياسی آنها، بجای خود باقی ميماند)حکومتی، تبعيد و طرد کرد چنانکه رضا شاه هم کرد ) 

شاهان ساسانی، در سراسر مدت . اين واقعيت تاريخی هزارها در ايران است، و با اسلام هم نيامده است
نفوذ شديد سياسی و حکومتی موبدان زرتشتی، قادر به حکومترانی خود، با اين مسئله، گلاوبز بوده اند، و در اثر 

با گستره قدرت سياسی که آخوندها دارند، هميشه بزرگترين سد تنفيذ قدرت حکومتی، . اصلاحات بنيادی نبوده اند
نه سه هزار ولايت فقيه، در ايران، پيشي. برای ايجاد آزادی انديشه و استقلال فردی و اصلاحات بنيادی خواهند بود

 ساله دارد

بحسب ظاهر، اصطلاحاتی که خود را در اسلام بيان ميکند، با اصطلاحاتی که خود را در الهيات زرتشتی بيان 
کرده است، با هم فرق دارند، ولی گوهر ولايت فقيه همان مانده است که بود، و اسلام و زرتشتيگری، در اين 

يشه ژرف اين مسئله را، در وجود خود و در اجتماع بيابيم، و با آن در اين ما بايد ر. راستا با هم هيچ تفاوتی ندارند
وگرنه، تبعيد چند آخوند، از سکوی سياست روز، يا گنجانيدن يک ماده در قانون اساسی، مسئله . ژرفا، پيکار کنيم

 را حل ناشده، برای آينده بجا خواهد گذاشت

يکی از راههای مهم . ر گستره سياسی را در اجتماع تصرف کنندسياستمداران در آينده نيز نخواهند توانست سراس
حفظ آزادی انديشه و استقلال فرد، تنفيذ تصوير خاصی از انسان ميان مردم، در کودکی است، که از همان بن، 

 ريشه قدرت آخوندی را قطع کند

 فلسفه
ز، با آنها گره خورده اند و مسئله داغ فلسفه با ژرفترين پديده های تاريخ اجتماع کار دارد که داغترين مسائل رو

 امروز ايران خود شوی، در خود زائی است

اين خودی ملت ما را، هزاره ها است که زدوده اند و همه را . ملت، هنگامی خودش ميشود، که خودش را بيافريند
گماشته اند تا بتوانند هر گونه هويتی ساختگی که بخواهند به او بدهند" خود زدائی"به   
!نخواند" خود زدائی"را " خود زائی"مروزه کسی در ايران نيست که ا  
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